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یادداشت

سرآغاز دوران آنارشي سیاسي و اجتماعي 
در آمریکا

تحولات سیاســی در آمریکا پــس از انتخابات ریاســت جمهوری 
این کشــور که منجر بــه پیروزی «دونالــد ترامــپ»، کاندیدای حزب 
جمهوری خواه، شــد تا به امروز دچار یک تناقضات بزرگ و هرج ومرج 
در ســاختار سیاســی واشــنگتن شــده اســت. معمولا و بنا بر سنت 
سیاســی آمریــکا در دوره بین پیــروزی در انتخابات تــا زمان تحلیف 
ریاست جمهوری که موســوم به مهلت «انتقال مسالمت آمیز قدرت» 
است تا قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت کاملا روتین و 
براساس سنت های سیاسی این کشور انجام مي شد. این در حالی است 
که در این دوره به دلیل بروز تضادهای شدید و صف آرایی های سیاسی 
و دوقطبی های جامعه آمریکایی، این بار روند امور در مســیر متفاوتی 
قرار گرفته و تنش در فضای سیاســی واشنگتن امروز بیش از هر زمان 
دیگری است. از یک طرف سخنان جنجال برانگیز و فرمان های فله اي 
ریاست جمهوری جدید که هر کدام بخشی از زیست جامعه و طبقات 
اجتماعی را نشــانه رفتــه و در حوزه دیگر هم دامنــه اختلافات را از 
جملــه فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور مســلمان به بهانه 
تروریسم به سطح جامعه بین المللی کشــانده است. تشدید تضادها 
در عرصه سیاســی و اجتماعی آمریکا بعد از مراســم تحلیف دونالد 
ترامپ به نقطه اي رســیده اســت که از یک طرف خیابان را در مقابل 
وی قرار داده اســت و از طرف دیگر، بخش بزرگی از ســاختار سیاسی 
از جمله جناح مخالف در حزب دموکرات را رویاروی رئیس جمهوری 
جدید آرایش داده است. چنانچه هم اینک برخلاف نرم معمول انتقال 
قــدرت، بعضی از گزینه های ترامپ بــرای تصدی گری وزارتخانه های 
امور خارجه، دادگســتری، بهداشت و دارایی به دلیل عدم شفافیت در 
ســوابق خود در حوزه سیاســی، قضائي و مالی با دست انداز مجلس 

سنا روبه رو شده اند. 
دقیقــا در همین شــرایط، دونالد ترامپ دســت به یــک انتخاب 
چالش برانگیز دیگر هم زد و «نیل گورســاج»، قاضی دادگاه استیناف 
فدرال شــهر دنور از ایالت کلــرادو، را به عنوان نهمیــن عضو دیوان 
عالی کشــور معرفــی کرد. اهمیت بیشــتر این انتخــاب آنجا خود را 
نمایــان می کند که با مرگ قاضی ارشــد «آنتوین اســکالیا»، عضو این 
دیوان در ســال گذشــته، کنگره جمهوری خواه اجازه نــداد تا «مریک 
گارلنــد» گزینه مورد تأیید «بــاراک اوباما» رئیس جمهــوری وقت به 
این ســمت برگزیده شــود چون هم اکنون از میان هشت عضو فعلی 
دیــوان عالی آمریکا توازن قدرت «چهار به چهار» اســت و عضو نهم 
تمــام معادلات را به هم خواهد ریخت. از آنجا که نیل گورســاج یک 
گزینه به شــدت محافظه کار و مخالف جدی حقوق هم جنس گرایان و 
قانون آزادی ســقط جنین است که حامیان آن بخشــی از پایگاه رأی 
سنتی دموکرات ها محسوب می شــوند، میزان حساسیت ها دراین باره 
دوچندان شــده اســت. وقتی این انتخــاب را در کنــار انتخاب «جف 
سشــنز» به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری تحلیل مي کنیم، 
با توجه به تمایلات بسیار محافظه کارانه این دو مقام ارشد قضائي در 
دولت آینده می تواند تعریف جامعــه آزاد و متکثر آمریکا را در حوزه 
قضائي دستخوش تغییرات اساسی کند. به همین دلیل چالش انتخاب 
گورســاج در روزهــا و هفته های آینــده دامنه تضادهــای موجود در 
ساختار و سیستم حاکم آمریکا را افزایش داده و این بار پای بسیاری از 
جنبش های حقوق مدنی و زنان را هم به میدان خواهد کشید. اهمیت 
گزینــش قاضی نهم دیوان عالی از آن جهــت اهمیت مضاعفی پیدا 
می کند کــه این نهاد بالاترین مرجع حقوقی و در صورت بروز اختلاف 

در بالاترین سطوح قضائي داوری و رأی نهایی را صادر خواهد کرد. 
چنانچــه یک تحلیلگر شــناخت درســتی از ســاختار سیاســی و 
اجتماعی آمریکا داشته باشد و جایگاه نهادهای قدرت در این کشور را 
به خوبی بشناسد، با توجه به شکاف های موجود، چرایی دوقطبی های 
شــکل گرفته در عرصه سیاســی و اجتماعی، پایگاه طبقاتی و سیاسی 
رئیس جمهوری جدیــد و جناح حامی وی، تغییــرات رئال پلیتیک در 
مورد جایگزینی اولویت ژئواکونومیک بر ژئوپلیتیک، بحران بازســازی 
قدرت هژمونیــک و به طورکلی ضــرورت بازنگری در سیاســت های 
این کشــور را می تواند به درســتی درک کنــد. در چارچوب اصلاحات 
سیســتمی و با بهره گیــری از نیروهای درون سیســتم به لحاظ منطق 
سیاســی، «رفرم» به دوگونه می تواند انجــام بگیرد. رفرم از منظر یک 
رویکرد ترقی خواهانــه به نفع طبقات اجتماعی نابرخوردار و لایه های 
زیریــن در کنار یک سیاســت خارجی تعاملی کــه در همه عرصه ها 
ســعی در کاهش تنش های بین المللی داشته باشــد که این امید در 
رقابت های انتخاباتی آمریکا تنها در اردوی «برنی ســندرز»، رقیب دور 
مقدماتــی «هیــلاری کلینتون» در حزب دموکرات، تجلی داشــت که 
الیگارشی فاسد حزبی و منافع وال اســتریت و سرمایه داران، با تقلب 
مانع از پیروزي وی شــدند و تقریبا این امید در نطفه به نومیدی تبدیل 
شــد. رفرم از زاویه یک رویکرد واپس گرایانه و راست افراطی که امروز 
دقیقا با زایش آن و عروج از درون لایه های مخرب سیاسی و اجتماعی 
با عرضه پدیده «ترامپیسم» خود را به نمایش گذاشته است و می توان 
تا حدود زیــادی آن را برای جامعه مدنی آمریــکا و ثبات بین المللی 

خطرناک دانست.   
این تغییر و دگردیسی در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا که خود 
محصول بیماری نظام ســرمایه داری این کشور در مرحله امپریالیستی 
تلقی می شــود، هم اکنون با کسب قدرت فائقه سعی می کند با توسل 
به نوعی از ناسیونالیســم در ذات نظم نئولیبرال، بیماری و نقصان در 
سیســتم را با نسخه های راست افراطی با سویه های فاشیستی درمان 
کند. در طول تاریخ بارها این روند مخرب آزموده شده است؛ از جمله 
پس از بحران بزرگ اقتصادی جهان در مقطع سال های ۱۹۳۴ - ۱۹۲۹ 
در اروپا، شاهد زایش فاشیسم در جهان بوده ایم و حتی در همین ایران 
نیز بعد از شکســت سیاست «تعدیل اقتصادی» در سال ۸۴، یک دوره 
هشت ســاله حکمرانی دولت اولتراراســت جناح افراطی زیر پوشش 
شــعارهای عوام گرایانه و مبارزه با فساد را شــاهد هستیم که کارنامه 
دولت پاکدســت آن بعدا به بزرگ ترین پرونده تاریخ فســاد گســترده 
و ســقوط اقتصادی تبدیل شــد. دونالد ترامپ در آمریــکا هم امروز 
محصول چنین شــرایطی است و جدا از تغییرات موردی که می تواند 
درخصوص سیاست های اتخاذشده ازســوي وی برای بخش هایی از 
طبقــات و لایه های اجتماعی آمریکا و در عرصه خارجی برای مناطق 
و کشــورهای متفاوت حامل دوگانه «تهدید یا فرصت» باشــد، اما در 
کلان مســئله در چارچــوب ترمیم هژمونی و تأمین قــدرت آمریکایی 
موجب بروز آنارشی و خطرات بزرگی خواهد بود. توفانی در راه است 
که هــر لحظه که به مناطق هدف می رســد، بر شــدت ویرانگری آن 
افزوده می شود. دراین میان بازندگان بزرگ و برندگانی وجود دارند که 
بدون شک طبقات زیرین اجتماعی و کشورهای اطراف، تهدیدات آن را 

در آینده بیشتر احساس خواهند کرد. 
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با ساخت دیوارها دچار
 «توهم امن بودن» 

می شویم
این چنین امن بودنــی هزینه گزافی 
خواهــد داشــت. فقــدان گفت وگــو 
از شــناخت فرهنگ هــای  انســان را 
جدید محروم می کند؛ مســئله ای که 
برای رشــد هویتی و رشــد در جامعه 
بین المللی لازم است.۱ مدل جدید باید 
نتیجه یک پیشرفت قدرتمند اجتماعی 
و اقتصادی از طریق بهبود اســتاندارد 
به  وســیله حداقــل  زندگــی مــردم، 
تضمین های اجتماعی برای حفاظت از 

کرامت انسانی باشد. 
فرهنگ مشترک

 روح انسان را زنده می کند
امنیت به طــور فزاینده ای تبدیل به 
نقش سرنوشت ساز و منحصربه فردی 
بــرای ارزش هــای انســانی، بازبودن 
اقتصاد، وضعیت حال و آینده بسیاری 
از کشــورها و ملت های آنها، تمدن ها 
و فرهنگ ها، جوامع و ادیان می شــود. 
بسیار مشــکل است در زمان و فضایی 
که بــر امنیت تمام کشــورهای جهان 
ظن و ترس امنیت جانی انسان ها سایه 
افکنده است، به یک دیالوگ بین المللی 
تمام عیار برســیم. در کشورهایی که بر 
جداســازی فرهنگی دامن زده اند و از 
عدالت نیــز خبری نیســت، نمی توان 
انتظار داشــت امنیت برقرار شود. هر 
نــوع امنیتي کــه براســاس غفلت و 
جداسازی توده های مردمی از یکدیگر 
باشــد، یا موقتی اســت یــا تنها توهم 
امنیت تلقی می شــود. این نوع امنیت 
به ناچــار مولــد تحــولات اجتماعی، 
نارضایتی عمومی، شورش و عصبانیت 
خواهد بــود. با وجود واقعیت موجود 
در زمان حال، ما بایــد دنیا و زندگی را 
با چشــمانی باز نگاه کنیــم تا بتوانیم 
بر برخــی از هذیان هــا و توهماتمان 
فائق آییم. کانــون اصلی گفت وگوها 
بین فرهنگ ها و امنیت، بر اســتقامت 
پایدار متمرکز شده اســت. فرمول آن 
نیز همچنین می تواند در مثال ها، آداب 
و رســوم اجتماعی بــد، تحقیرآمیز و 
غیرقابل تحمل برای انسان ها و شرایط 
تاریخی و زندگی بازتاب یابد. استقامت 
در برابــر گفتمان به شــکلی می تواند 
پایدار باشــد که نابرابری و بی عدالتی 
را برای بسیاری از مردم، اقوام، نژادها، 
ملت هــا، فرهنگ ها، تمــام تمدن ها، 
مذاهــب، جوامع و کشــورها افزایش 
دهد. به همین ترتیب خطوط تقســیم 
بین مردم بزرگ تر و بزرگ تر می شــود. 
روند مقاومت در برابر گفتمان می تواند 
مترقــی و به طــور فزاینــده خطرناک 
باشــد و باعث شــود افراد، گروه ها و 
جوامع با ناتوانی برای تحقق حقوق و 
آزادی های خود مواجه شوند. در میان 
نتایج آموزش گفت وگوی بین فرهنگی 
می تــوان به کاهــش و پیشــگیری از 
محیط های  در  اجتماعی  درگیری های 
چندقومیتی، کشــف و پذیرش تحمل 
غیر از خود و توســعه اســتراتژی های 
تدریس اشاره کرد. در میان ارزش های 
ایــن نــوع آمــوزش، اصــول برابری، 
همبستگی، بردباری و برادری، محبت، 
نوع دوستی و همدلی است و همچنین 
دوری از جنگ و عوام فریبی سیاسی و 
نابرابری، نژادپرستی، تبعیض، تبعیض 
اســت.۲  تبعیض جنســیتی  نــژادی، 
به کارگیری مهارت های مورد نیاز برای 
کار در یک محیط چندفرهنگی، به ویژه 
آمــوزش امید به زندگی در یک محیط 
دوســتانه و آرام منجر مي شود تا همه 
انســان ها از کــودک و پیر و جــوان از 
نتایج آن بهره مند شوند. علم، فرهنگ 
و آموزش مفاهیمی هستند که امنیت 
معنوی را تضمین مي کنند. این مفاهیم 
باید هویت انسان ها را آماده کنند، اینان 
مواردی هســتند که عــلاوه بر هویت 
انســانی بشــر، بر موضوعات تاریخی، 

سنتی و فرهنگی نیز تأثیر می گذارند. 
پي نوشت ها:

گفت وگــوی  ســفید»  «کتــاب   -۱
بین الملل. «زندگی با یکدیگر در شــأن 
و منزلت برابر». کمیسیون وزارت امور 
خارجه، کمیسیون ۱۱۸. سن پترزبورگ، 

هفت مي ۲۰۰۸. صص ۱۷-۱۶
۲- خلاصــه ای از قوانیــن کار در محیط 
گفت وگوی بین فرهنگی. پروژه «از قرن ها 
تجربــه آموخته ایم چگونــه». صندوق 
اجتماعی اروپا ۲۰۰۷ – ۲۰۱۳. «توســعه 
سرمایه انسانی». مقدمه گ. پیسکوف و 
پ. پِنِوا. دانشگاه صوفیه «نِشو بُنچِو» - 

پاناگوریشته ۲۰۰۹، ص ۱۳
ترجمه: رایزنی فرهنگی ایران
در بلغارستان

 همچنان که شــما از «جبهه آزادی بخش فارابوندو 
مارتی»، در الســالوادور مثال زدید. ایــن تهدید همواره 
برای کشورهای آمریکای لاتین وجود داشته؛ چرا که در 
دوره های قبــل آمریکا هر زمان که دولت چپ گرایی در 
آمریکای لاتین سر کار می آمد، آنها تهدید به بلوکه کردن 
پول های ساکنان آن کشور در آمریکا می کردند؛ همچنان 
که این مسئله برای حدود بیش ۵۰ سال درباره کوبا هم 

صدق مي کرد.
«تراولزو»  � توریستی  اینترنتی-  رزرو   وب  ســایت 

(Travelzoo) در ســال ۲۰۱۶ میــلادی اعلام کرد 
از ۷۷ میلیــون گردشــگر خارجــی ۱۷ میلیون نفر 
مکزیکی بودند؛ با افزایش جمعیتی طبقه متوســط 
مکزیک به نزدیک ۶۵ میلیون نفر و حضور یک ســوم 
اســپانیولی زبانان جهان در خــاک مکزیک، آیا این 
گردشگری  صنعت  میلیارد دلاری   ۲۱۶٫۸ درآمد  تنفر 
آمریکا و اشتغال مســتقیم چهار درصدی این کشور 
را دســتخوش تحول نمی کند؟ آیا نفــرت ترامپ از 
لاتین تبارها و توهین به آنها در روابط ایالات متحده 
با آمریکای لاتین ۲۱ کشوری و ۵۶۱ میلیون نفری تأثیر 

منفی نمی گذارد؟
ببینیــد، شــاید همین شــرایط بود که ترامــپ را در 

توهیــن بــه مکزیکی هــا و لاتین تبارها به عقــب راند. 
اکنون دیگر ترامپ لاتین تبارها را قاچاقچی، دزد و قاتل 
نمی خواند. از آن طرف قطعا ترامپ شــهروند مکزیکی 
را که به عنوان توریســت وارد خاک آمریکا می شــود، از 
این ماجرا جدا می داند؛ اما تمام عوامل یادشده فعلا در 
هاله ای از ابهام اســت؛ اینکه ترامپ بدون درنظرگرفتن 
این شــرایط بخواهد به اقدامات خصمانه دســت بزند، 
بدون شــک با هجمه ای منفی روبه رو می شود؛ آن هم 
در آمریکای لاتینی کــه زمانی حیاط خلوت خود آمریکا 
بوده و هنوز هــم خود را صاحب آن می داند. البته باید 
گفت که خود مکزیک هم به همین واســطه، بیشترین 
حوزه روابط سیاســی- اقتصادی اش را با آمریکا تعریف 
کرده اســت و از آن ســو هم چندان میــل و رغبتی در 
روابــط با آمریکای مرکزی و جنوبی ندارد. نمی توان این 
مســئله را در مواجهه کل آمریکای لاتین مؤثر دانست؛ 
هرچند مکزیک تمام تخم مرغ هایش را در سبد روابط با 
آمریکا گذاشت؛ اما به واسطه هم زبانی نمی توان منکر 
اثرگذاری هرچند نسبی آن هم شد؛ پس برای جلوگیری 
از ایجاد چنین تنشی ترامپ قطعا از میزان تندی خود با 
آنها خواهد کاســت. آمریکا دیگر قدرت سابق را ندارد؛ 

پس بی گدار به آب نمی زند.

از آینــده روابــط  � ارزیابــی شــما   و در آخــر 
مکزیکوسیتی- واشنگتن؟

در ارزیابــی کلی باید به چند نکته اشــاره کرد. اول 
اینکه ترامپ محصول زمان، شرایط و موقعیت خودش 
اســت؛ یعنــی او فرزند زمــان خود اســت؛ پس همه 
اقتضائات خــاص و در عین حال عجیب او به واســطه 
تأثیر شــرایط کنونی آمریکایی اســت کــه اکنون چنین 

رئیس جمهوری را طلب می کند.
اوبامــا در جهتی کامــلا عکس این سیاســت ها در 
لوای شعرهای حقوق بشــری عمل می کرد، نرم سخن 
می گفت؛ اما بسیار سخت عمل می کرد. در واقع اوباما 
مانند مشــت آهنینی در زیر یک دستکش مخملی بود. 
آمریکا اکنون شــکننده تر از قبل شــده و انتخاب ترامپ 

عربده کش نشانه بارز آن است.
دوم، رفتارهای ترامــپ در مقابل مکزیک به عقیده 
من مدل کوچک آزمایشی اســت که اگر درباره مکزیک 
به نتیجه دلخواه برســد، آن را بــرای مهم ترین چالش 
خــود یعنی «چین» بــه کار خواهد بــرد؛ خطری بزرگ 
برای اقتصاد این کشــور که اکنون به اوج خود رســیده 
است. همچنان که مطرح شد، ایالات متحده به واسطه 
اقتصــاد آزاد و تولیــد ارزان در مکزیک و به ویژه چین از 

کالاهای این کشــورها اشباع شده است. چین و مکزیک 
ســرمایه آمریکا را به کشــورهای خود برده اند و با پول 
آنان رشــد کرده اند؛ پس ترامپ فقط بــا محدودکردن 
می خواهــد اقتصــاد و بی کاری کشــورش را ســامان 
دهد. البته تندی ای که ترامپ با مکزیک داشــته، هرگز 
نمی توانــد درباره پکــن رخ دهد. این اژدهــای آرام در 
طول ســال ها با پیگیری سیاست کاهش تنش به دنبال 
توسعه بوده و تحریک کردن کره جنوبی، ژاپن، تایوان و... 
می تواند سبب خشم این اژدهای خفته شود. این شرایط 
انتخاب روســیه به عنوان شــریک از سوی ترامپ را هم 
توجیــه می کند؛ چرا که او فعلا روســیه را کم خطرتر از 

چین می داند.
سوم، در پایان آینده روابط مکزیکوسیتی- واشنگتن 
را با تمام نکاتی که طرح شد، در اندازه تنش های شدید 
نمی بینــم؛ چراکه ایــن عوامل در کوتاه مــدت تأثیرات 
خــاص خود را می گــذارد؛ اما در بلندمــدت نمی تواند 
خیلی مؤثر عمل کند. در پایان باید تکرار کنم که آمریکا 
فقط با دو کشــور مرز زمیني دارد، یکی کانادا و دیگری 
مکزیــک و در موازاتــش، ســه هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز 
مشــترک زمینی آمریکا با مکزیک، سرنوشتی مشترک را 

برای هر دو رقم زده است.
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برخی حتی مدعی شــده اند که رئیس جمهور واقعی آمریکا اوست و نه 
دونالد ترامپ. نامش اســتیو بنن اســت و استراتژیست بلندپایه و ایدئولوگ 
دولت دونالد ترامپ. روز ۱۲ نوامبر ســال ۲۰۱۳ بود که استیو بنن با افتخار 
اعلام کرد که «او یک لنینیســت اســت» و گفت هدف اصلــی او نیز مانند 
هدف لنین نابودکردن ماشــین دولتی اســت. او خواســتار درهم شکســتن 
سیســتم سیاسی موجود آمریکاســت و به هیچ محدودیت و مانعی در این 
کار توجه نمی کند. بنن خود را نه پوپولیست می داند و نه یک ناسیونالیست 
سفید پوســت؛ آن گونه کــه منتقدانش دربــاره او می گوینــد؛ بلکه خود را 
لنینیست می خواند. لنینیستی که بیشتر به الزام های اقتصاد توجه دارد و از 

این راه بر آن است نظم جدیدی برپا کند. 
شــعارهای «صلح برای مردم»، «زمین برای کشاورزان» و «همه قدرت 
در دســت شــهروندان» دقیقا همان شــعارهایی بود که لنین با طرح آنها 
اقشــار محروم جامعه روســیه را به ســمت خود جلب کرد و با اتکا بر این 
نیروی اجتماعی پرشــمار، قدرت سیاســی را به چنگ آورد. «انتقال قدرت 
بــه توده هــا»، «احیای عظمت ازدســت رفته آمریکا» و «نخســت آمریکا» 
شــعارهایی اســت که مطابق الگوی لنینی برای تصرف قــدرت در کارزار 
انتخاباتی آمریکا از ســوی دونالد ترامپ مطرح شدند. ایدئولوگ پنهان این 

سیاست، استیو بنن بود. 
سایت «کوارتزمدیا» مقاله ای درباره قدرت گیری ترامپ در آمریکا منتشر 
کرده و آن را یک «درس تاریخی» نامیده است. عنوان این مقاله چنین است: 
«می خواهیــد بدانید ترامــپ و بنن چه برنامه ای در ســر دارند؟ نگاهی به 
روسیه ســال ۱۹۱۷ بیندازید». لنین صد ســال پیش تصرف ادارات و مراکز 
تلفن و تلگراف را برای پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ تعیین کننده ارزیابی کرده بود و 
تیم ترامپ پیروزی در انتخابات را وام دار شــبکه های اجتماعی و نشر اخبار 
کذب بود. اســتیو بنن ماننــد لنین خواهان تصرف ماشــین دولتی به قصد 
نابودی آن اســت. پیروزی ترامپ و سیاســت های دولت او را باید در سایه 

این ایدئولوژی قرائت کرد. 
از لنین تا دارت  ویدر

اســتیو بنن هــم خــود را «لنینیســت» می خواند و هــم «دارت ویدر»، 
شــخصیت تخیلی ســری فیلم های جنگ ســتارگان جورج لوکاس. سمبل 
پلیدی که به جلوه های نامقدس قدرت باور دارد و بر آن اســت در پیوند با 

نیروهای پلید و اهریمن خو، امپراتوری کهکشــانی خود را بر پا کند و به آن 
دوام و قوام ببخشد. 

گزینش لنین و دارت ویدر به عنوان الگو، پدیده ای تصادفی نیســت. یک 
موضوع لنین و دارت ویدر را به هم پیوند می زند و آن میل به قدرت اســت 
و تمایل به کســب قدرت سیاسی. اســتیو بنن  ۹ روز پس از پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در نخســتین گفت وگوی پس 
از انتصاب خود به عنوان مشــاور ارشد ترامپ گفته بود: «دیک چنی، دارت 

ویدر، شیطان؛ این یعنی قدرت».
او خــود را یک ناسیونالیســت آمریکایی و یک ناسیونالیســت اقتصادی 
معرفی کرده اســت. بنن در همان روزهای نخســت پس از پیروزی ترامپ 
از سیاســت جهانی گردانی انتقاد کرده و مدعی شده بود این سیاست عملا 
باعث خانه خرابی طبقه کارگر آمریکا شــده و در مقابل یک قشــر متوســط 
مرفه در آسیا ایجاد کرده است. بنن گفته بود اگر ما بتوانیم جلوی این روند 

را بگیریم، می توانیم تا ۵۰ سال بر این کشور حکومت کنیم. 
قدرت دارت ویدر کاخ سفید

اســتیو بنن دیگر آن بازیگر پنهان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نیست. 
هفته نامــه «تایم» در شــماره آخر خود عکس روی جلــد و گزارش اصلی 
خود را به اســتیو بنن اختصاص داده اســت. موضوعی که تنها به نشــریه 
«تایم» محدود نمی شود. بسیاری از نشریات بین المللی در روزهای گذشته 
به نقش و جایگاه بنن در سیاســت آمریــکا پرداخته اند. تا زمانی که دونالد 
ترامــپ به توصیه های مشــاور ارشــد و ایدئولوگ خود، اســتیو بنن گوش 
می دهد، این موضوع که دارت ویدر کاخ سفید، مرد شماره یک یا شماره دو 
سیاست آمریکاســت، اهمیت چندانی ندارد. روشن است که دونالد ترامپ 
از دانش نظری و سیاســی لازم برای اداره کشــور برخوردار نیســت. همین 
موضوع نقش افرادی مانند اســتفان میلر و اســتفان بنن را در کاخ ســفید 

دوچندان می کند. 
استیو  بنن چه می خواهد؟ 

بنن یک فرد افراطی و به شــدت راست گراســت. ضدیت او با اســلام و 
مســلمانان موضوعی نیست که او پنهان کرده باشــد. بارها گفته است که 
جهــان آزاد باید با تأکید بر ارزش های مســیحی-یهودی به مقابله با خطر 
فزاینده اسلام در جهان برخیزد. سیاست منع ورود موقت شهروندان هفت 

کشور مسلمان به آمریکا از جمله سیاست هایی است که او به ترامپ دیکته 
کرده است. 

بنن آشــکارا معتقد است مشکل کلیدی جامعه آمریکا، پدیده مهاجرت 
اســت. بنــن دراین خصوص حتــی تفاوت خاصــی بین مهاجــران قانونی 
و غیرقانونــی قائل نمی شــود. او معتقد اســت دلیل بی کاری گســترده و 

عقب ماندگی اجتماعی آمریکا را باید در پدیده مهاجرت جست. 
براســاس باور هانتینگتون و حال بر این بستر، شاه بیت استراتژی سیاسی 
بنن بر دو جنگ اجتناب ناپذیر اســتوار اســت. یکی جنــگ با چین و دیگری 
جنگ با جهان اســلام. بنن به دنبال یک انقلاب اســت. انقلابی که با شعار 
رهایی اقشــار و لایه های تحتانی جامعــه آمریکا از فقر و محرومیت، هدف 
تسلط بر آمریکا و از این طریق بر دیگر نقاط جهان را دنبال می کند. دستیابی 
به چنین هدفی در سیســتم سیاسی موجود آمریکا ممکن نیست. از این رو، 
او از درهم شکســتن ماشین دولتی ســخن می گوید و در این مسیر خواهان 

برچیدن پیمان ها و تعهدات بین المللی آمریکاست. 
ناسیونالیســم هار اســتیو بنن خود را به بهترین شــکل ممکن در شعار 
«نخســت آمریــکا» نشــان می دهد. سیاســتی کــه بازگردانــدن عظمت 
ازدســت رفته آمریکا را هدف خود قرار داده اســت. بنن که پیش تر هدایت 
ســایت راســت افراطی «برایت بارت» را برعهده داشــت، بارهــا نظریات 
راسیســتی و ناسیونالیســتی خود را مطرح کرده اســت. همان نظریاتی که 
نه تنها باعث خشم و اعتراض دموکرات ها در آمریکا شده است، بلکه حتی 
مخالفت بخشــی از نیروهای وابسته به جمهوری خواهان را نیز برانگیخته 

است. 
هفته نامه آلمانی «دی تســایت» بنن را نسخه هوشمند ترامپ می داند. 
فردی خودشیفته که با عزمی جزم برای به کرسی نشاندن باورها و ایده های 
خود از انجام هیچ چیزی ابایی ندارد. این هفته نامه حتی مدعی اســت که 
اگر لازم باشد، بنن برای پیشبرد اهداف خود از فراز سایه ترامپ هم خواهد 
جهید. چون باورهای سیاســی او برخاسته از تقســیم جهان و جهانیان به 
خوب و بد اســت و به هرحال انتخاب و گزینه دیگری در کار نیست. یا کسی 
با ماســت یا علیه ماست. این شعار اصلی استیو بنن است. او معتقد است 

در «بازی تاج و تخت» دو امکان بیشتر وجود ندارد؛ یا پیروزی یا مرگ. 
منبع: دویچه وله

لنینیستی که کاخ سفید را تصرف کرد

ترامپ چهره بدون روتوش یک یانکى آمریکایى است

اردشیر زارعى قنواتى


